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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در این است که ببینیم کدامی از این وجوه متصورهی در کاشفیت، ممن است و کدامش مطابق با قاعده است؟ این
فرمایش که از مرحوم خوئ نقل کردیم (و اصل آن در کلام مرحوم اصفهان است)، وقت به کلمات مرحوم امام مراجعه

کردیم، معلوم مشود که باز اساس کلام برای مرحوم آخوند در حاشیهی ماسب است یعن همین نظریه را مرحوم امام به
عنوان نظریهی مرحوم آخوند و مرحوم اصفهان در حاشیه ماسب ذکر کرده و مورد مناقشه قرار دادند.

خودِ ما نیز مناقشات این نظریه را ذکر کردیم، اما این عبارت مرحوم امام را در اینجا اشاره کنیم. نظریه این بود که بوئیم از
حین عقد تا حین اجازه، این مال که فروخته شده، واقعاً مل برای مال است، اما مال که بعد اجازه مکند، این اجازه به

این معناست که اعتبار مکند همین ملیت در زمان گذشته را یعن اعتبار مکند ملیت از حین عقد را برای مشتری و در
نتیجه ملیت خودش را منقلب مکند که ما اسمش را گذاشتیم کشف حقیق انقلاب. کلمات مرحوم نائین به همراه مناقشات

آن را بیان کردیم.

ال مرحوم امام بر دیدگاه محقق خویاش

مرحوم امام نیز این نظریه را نپذیرفته و مفرماید این انقلاب، انقلاب محال است. ایشان مفرماید نمشود در ی زمان
خاص، ما هم اعتبار کنیم ملیت برای زید را و هم عدمش را و نمتوان گفت در زمان گذشته، هم اعتبار شده در همان زمان

این مل برای زید بوده و نبوده. عبارت ایشان این است: «الملیة ف الزمان الذی مض و استیفاء المنافع الماضیة من مله لا
یعقل تبدیلهما من الزمان الشخص الماض»، چون ی زمان است یعن نظیر همان فرمایش مرحوم نائین. در ی زمان هم

نمشود اعتبار کنیم. «و یرجع إل سلب ما ثبت حال ثبوته»؛ به این معناست که آنچه در حال وجود موجود بوده، مسلوب
بشود.

بعد ی «بعبارةٌ اخری» دارند که روشنتر مکنند «بعبارةُ اخری لابد و أن یصدق أنه لم ین مالاً ف الماض بعد الاجازه و هو
محال»؛ اگر این اعتبار مکند ملیت در حین العقد را، لازمهاش این است که پس مجیز در حین اجازه اصلا مال نبوده، پس
چه جایاه دارد که اجازه بدهد؟ «و مجرد کون الملیة إعتباریاً لا یدفع الاستحالة». حال همین فرمایش آقای خوئ را بوییم

ندارد، «ضرورة أن اجتماع اعتبار التصدیق امر اعتباری است و امور اعتباری هم خفیف المؤونه است که مانع یت یکه مل
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اعتبار تصدیق فرمایند ما یواحد لا یعقل»، م زمانٍ شخص یا «مع اعتبار العدم تصدیقیا ف «مع عدم الاعتبار التصدیق
زید مشتری، بوده و نبوده که این معقول نیست «و الزمان غیر قابل وئیم در این زمان گذشته ملعدم اعتبار، ب داریم و ی

للرجوع»؛ زمان نیز که به هیچوجه قابل رجوع نیست.[1]

مرحوم آقای خوئ فرمودند ما لغویتش را اینگونه درست مکنیم که مگوئیم از این زمان تا قبل الاجازه، مصلحت این بوده که
مل مال باشد و لذا اعتبار بر این است که این مل مال است، وقت مال و مجیز اجازه داد، مصلحت این است که در

چه؟ چه مصلحت گوئیم یعنت نیست، مبرای دفع لغوی برای مشتری بشود. این مقدار بیان کاف همان زمان گذشته، مل
باشد و حال با اجازهی مال مال وئیم الآن مصلحت منقلب شد؟! تاکنون مصلحت این بود که مال در این زمان ملبوده، ب
بوئیم این مال در همان زمان، مل برای مشتری باشد، چه مصلحت در اینجاست؟ لذا عمده اشال که در این فرمایش هست
(غیر از اشالات که در جلسهی گذشته ذکر کردیم)، آن است که بوئیم تا حال اعتبار مکنیم در زمان الف مل زید است، باز

ی ساعت بعد اعتبار مکنیم در همان زمان الف مل عمرو است که در اینجا چیزی جز لغویت معنا ندارد.

ارزیاب دیدگاه محقق نائین در کلمات مرحوم امام

مرحوم امام(رضوان اله تعال علیه) ی از انظاری را که مورد تعرض قرار داده و مطرح مکنند و بعد در آن مناقشه مکنند،
کلام و مختار مرحوم محقق نائین است. مرحوم نائین پس از آنه شش قسم از اقسام کشف حقیق را مورد مناقشه قرار

مدهند، سراغ مختار خود مرود. ایشان ی کشف حم غیر از آن کشف حمای که مرحوم شیخ قائل شده را پذیرفته است
«هیولائ مو چون در نظریه ایشان، بحث صورت و ماده، صورت و هیولا به کار گرفته شده، نام دیدگاه ایشان را «کشف ح

یا «کشف حم صوری» متوان گذاشت.

اسب و البیع برای مرحوم حاج شیخ محمدتقری الممنیة الطالب است و دی اسب است؛ یدو شرح بر م از مرحوم نائین
آمل است که ایشان نوشته است. مرحوم نائین در منیة الطالب جلد 2 صفحه 60 و در الماسب و البیع جلد 2 صفحه 78 این

دیدگاه را بیان کرده است. ما در گذشته اجمال این نظریه را بیان کردیم یعن وقت خواستیم اقسام ثلاثهی کشف حم را
بوئیم، کشف حم شیخ را گفتیم و اجمال این کشف حم که مرحوم نائین قائل شده را نیز گفتیم. در اینجا به بررس این

دیدگاه مپردازیم.

(دیدگاه محقق نائین) صوری مکشف ح بررس

ایشان اقسام ششگانهی کشف حقیق را مورد اشال قرار مدهند؛ بحث رضایت تقدیری، بحث تعلیق، نظریهی مشهور، وجود
دهری، تمام اینها را مورد مناقشه قرار مدهند و در بیشتر موارد هنام نقل این دیدگاهها، مناقشاتشان را نیز بیان کردیم. ایشان

مفرماید ما ی کشف حم داریم که مرحوم شیخ انصاری از استادش شریف العلماء بیان کرده و آن این است که «حم
المشهور تعبداً بإثبات آثار الشف من اول العقد»؛ بوئیم مشهور که قائل به کاشفیتاند، مقصودشان این نیست که ملیت از

.آید این یه آثار مآید، بلاول عقد م

و چون بحث، بحث تعبدی است، باید بوییم آن آثاری که تعبداً و شرعاً امان دارد از حین عقد مآید (که این نظریهی مرحوم
وئیم این نظریهی مرحوم خوئشیخ است که ما باز این نظریه را مطرح خواهیم کرد). در جلسات گذشته، تلاش ما این بود که ب

(که خیلها مگویند ایشان قائل به کشف حم است) غیر از نظریهی مرحوم شیخ است و نظریهی شیخ را نپذیرفتیم، اما



اکنون کلام خود مرحوم نائین را مورد بررس قرار مدهیم.

ایشان از استادش مرحوم حاج شیخ محمدباقر نجف اصفهان (که فرزند صاحب هدایة المسترشدین است)[2] نقل کرده و
مگوید این استاد ما، ی کشف حم را قائل شده که دیر اختصاص به این بحث اجازه و بیع فضول ندارد. آن کشف

حم که مرحوم شیخ قائل شده، فقط منحصر به باب اجازه و بیع فضول است، اما این کشف از اول فقه تا آخر فقه مآید.

مفرماید: «کل ما یون موضوعاً لحم من الاحام بتوسط الامر المتأخر»؛ هر چیزی که موضوع برای حم از احام است،
اما ی شرط متأخر و ی عنوان لاحق دارد، «بحیث کان الأمر السابق بمنزلة المادة الهیولائیة»؛ آن امر سابق به منزلهی ماده

اول است «و العنوان المتأخر بمنزلة الصورة النوعیة، فمقتض القاعدة ترتیب آثار الموضوع من أول تحققه».[3]

شرط متأخر داشته باشد (ی فرماید: «و بالجمله کل متأخر کان بمنزلة الصوره للامر المتقدم»؛ هر چیزی اگر یدر ادامه م
مثالش، اجازه در بیع فضول است که مثالهای دیری نیز دارد و مگویند این قانون که اینجا مرحوم حاج شیخ محمدباقر

ابداع کرده، مربوط به تمام فقه است، از اول تا آخر فقه هر چیز مقدم اگر ی شرط مؤخری داشته باشد)، این مقدّم به منزلهی
مادهی اول است و مؤخر به منزلهی صورت است و وقت آن مؤخر آمده (یعن آن صورت)، آن مقدم در زمان خودش اثر

خودش را مگذارد.[4]

(این عبارت در منیة الطالب نیست، بله در الماسب و البیع است)، محقق نائین مگوید: «قد فرع عل ما أفاده من إنطباق
الشف الحم عل القاعده فروعاً کثیراً»؛ مرحوم حاج شیخ محمدباقر بر این کشف حم (که مگوید بعد که صورت مآید،
کشف از این مکند که این امر متقدم اثر بر آن مترتب است و این کشف حم است)، فروع کثیرهای را متفرع کرده، «من اول

الطهارة إل کتاب الحج ف مدة تقرب من اربعة اشهر»؛ چهار ماه مرحوم حاج شیخ محمد باقر رفته در فقه از اول طهارت تا
کتاب الحج، تمام اینها را درآورده، این مثالهای که ی متقدم و ی متأخر دارد، و آمده این قانون را دربارهی آنها پیاده کرده
(که واقعاً این چقدر غوطهور شدن در فقه و مباحث علم هست که چقدر زحمت مکشیدند علمای بزرگ ما. حالا ما حاضر

نیستیم برای ی بحث برویم ی مثال که زده شده پیدا کنیم).

چند تا از مثالها را عرض کنیم؛ در بحث خمس مگوئیم فاضل مؤونه (یعن آنچه که زیادی بر مؤونه است)، موضوع برای
وجوب خمس است، اولین زمان که ی کس سودی به دستش مآید، صدق فاضل مؤونه را مکند (یعن ذات فاضل مؤونه

در اولین زمان است که این ربح به دست او آمده)، اما اکتسابش به اینه فاضل مؤونه است بعد از انقضاء سنه است یعن شما
اول سال اگر هزار تومان در ی معاملهای سود کردید، اگر این هزار تومان را خرج نردید و ماند، اول سال که شد، بعد از اینه

سال گذشت مگوئید پس این هزار تومانِ قبل فاضل مؤونه بوده و متّصف به فاضل مؤونه است. ذاتش مقدّم است، اما برای
اتّصاف به این عنوان، مض سنه لازم است، پس این متوقف بر ی امر متأخر است.

بعد اینجا مرحوم حاج شیخ محمدباقر اصفهان مفرماید اگر کس سود کرد و خمسش را داد، چون ذات الآن هست، شرط
متأخرش اتصاف به فاضل مؤونه است و بعداً مآید، اگر آمد از این ادا کرد این به عنوان اداء الخمس انجام شده و تلیفش

ساقط است.[5]

چند کلمه درباره حوادث یمن

مخواهم چند کلمهای درباره یمن مطالب را عرض کنم و امروز هم در فیضیه تجمع هست که آقایان شرکت خواهید کرد؛



من قبلا هم در ی مصاحبه مطبوعات که چند روز پیش بود و همچنین در ی سخنران در کرج راجع به قضایای یمن صحبت
کردم. عربستان که به عنوان عامل اصل آمریا در منطقه به جان مسلمانها افتاده، ابتدا در قضیهی سوریه داعش را تجهیز

کرد و چقدر کمهای عجیب و غریب مال به داعش کرد، بنیهی مال داعش را عربستان و قطر تأمین کردند و الآن هم
مکنند. در قضایای بحرین، شیعیان بحرین را شدیداً سرکوب کرد و ورود نظام پیدا کرد که همهی ما این قضیه را شاهد بودیم
و از تلویزیون مدیدیم. در همهی اینها به نتیجه هم نرسیدند! ول امروز در قضیهی یمن اصلا قابل مقایسه نیست با آن حضوری

که در سوریه، بحرین و جاهای دیر داشت. حالا عربستان چه هدف را دارد دنبال مکند؟

شیعیان یمن به حومت رسیدند، حومت را در اختیار گرفتند و در اینه عربستان خوف پیدا کرد که ی حرکتهای در داخل
خود عربستان ایجاد شود، این اولا و اینه یمن، سوریه، عراق، لبنان کشورهای هستند که واقعاً جوهرهی انقلاب ایران در آنها

وجود دارد و این از برکات این نظام است که ما امروز مبینیم جوهرهی انقلاب، حت در بحرین هم هست. در بحرین، سوریه،
عراق، لبنان و یمن، آنچه که مردم آنجا و جوانهای آنجا، اهل فر آنجا را به حرکت درآورد، پیام بود که مربوط به انقلاب

اسلام ایران بود و اینها به خوب این قضیه را مدانند، البته تشیل حزب اله در منطقه که از تأسیسات و از اختراعات خدای
تبارک و تعال بود که توسط جمهوری اسلام ایران انجام شد، آمریا و اسرائیل امروز مبینند که در منطقه همین کشورها دارد

از دستشان مرود، فقط باق مانده خود عربستان و قطر  و الا عمدهی این کشورها از دست اینها خارج شده.

برای آمریا و اسرائیل هم هیچ چیزی مطرح نیست غیر از منافع مادی، اینها سالهای سال به یغما بردند، این دولتها را فریب
دادند، وادار کردند با پول این ملتها سلاحهای عجیب و غریب تهیه کنند. از کارخانجات اسلحهسازی بزرگ آمریا که پول این
عربها اداره مشود. حالا آنچه که مهم است واقعاً این است که در درجهی اول باید حوزههای علمیه، مردم، شیعیان، بزرگان،
اصلا در تمام نقاط دنیا باید ی حرکت نسبت به قضیهی یمن بشود و ما مردم یمن را در این قضایا تنها نذاریم، قضایای یمن

بسیار فاجعهبار است. اینطوری که تلویزیون مگوید شاید بخش از او باشد، بیش از اینهاست و در همین مدت چهار هفتهای
که گذشته، نقاط حساس این کشور از بین رفته و نابود شده، چقدر کشته شدند، چقدر مجروح شدند.

بالأخره ی وظیفهی شرع است. این مقدار که ما فریاد بزنیم و همانطوری که تا حالا نسبت به مردم فلسطین حمایت کردیم و
این حمایتها اثر کرد، منته بعد از ی مدت اثر کرد، اثرش این شده که الآن اسرائیل خیل جرأت جولان و حرکت ندارد و

فلسطین ی ثبات پیدا کرده، باید نسبت به قضیهی یمن هم، مردم یمن را حمایت کنیم و در مظلومیت آنها هم شری باشیم، این
ی بعد قضیه است که به آن توجه داریم.

ول بعد دیر قضیه این است که اعتبار عربستان به طور کل از بین رفت، این جملهای که رهبری فرمودند که باز از جملات
بسیار دقیق بود، حضور عربستان در کشورهای اسلام، مبتن بر همین آرامشش در سیاست خارجاش بود یعن ی وقاری

داشت به تعبیر رهبری، ی آرامش داشت و همین سبب مشد که کشورهای دیر نسبت به او تمین داشته باشند، ول در این
قضیه وحشگری خودش را بیش از اسرائیل نشان مدهد.

اعتبار عربستان برای همیشه در دنیای اسلام از بین رفت، اینهای که تازه سر کار آمدند، یا آمریا بیش از حد اینها را فریب داده
و این البته برای ما ی موفقیت بزرگ است یعن اینه عربستان اعتبارش از بین برود. شما ببینید عربستان نه فقط اعتبارش در

بحث سیاست خارج بود، در دنیای اسلام عربستان در مسائل فقه نسبت به اهل تسنن، حرف اول را مزد ولو اینه الآن
خوشبختانه علمای مصر قبول ندارند.

چند وقت پیش احمد الطیب رئیس الازهر تصریح کرد به آنچه که مفتهای عربستان در مورد شیعه مگویند را قبول نداریم،
ول حقیقت این قضایا را برای مردم دنیای اسلام روشن مکند، دنیای اسلام امروز دارد مبیند که عربستان چه وحشگریای



مکند و درست مثل ی عامل اول و لشر خود آمریا عمل مکند، آمریا اگر مخواست لشر خودش را اینجا بیاورد یا
اسرائیل لشرش را به اینجا بیاورد برای حملهی به یمن، بدتر از این نمتوانست عمل کند و درست دارد مثل لشر آنها عمل

مکند.

این ی موفقیت برای دنیای اسلام است یعن اگر ی جمع از اهلسنت در گوشه و کنار، در دنیای اسلام برای عربستان
اعتباری قائل بودند، با این وحشگری، با این تجاوز، با این سبعیت که روی میزان انسان هم سازگاری ندارد، این اعتبار

بحمداله از بین رفت، اینها در پرتو این اعتبار خیل کارها متوانستند انجام بدهند و انجام مدادند.

حال، باید هم حضور پیدا کنیم و هم حمایت کنیم از مردم یمن، و دعا کنیم که در ماه مبارک رجب خدای تبارک و تعال ای عل
رحمت خودش را بیشتر نازل کند و شر این دشمنان و عربستان را از عالم اسلام ان شاء اله کوتاه بفرماید.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

ه، لا يعقل تبديلهما من الزمان الشخصو استيفاء المنافع الماضية من مل ،الزمان الذي مض ة في[1] ـ «و حاصله: أنّ المل
الماض اً فن مالسلب ما ثبت حال ثبوته. و بعبارة اخرىٰ: لا بدّ و أن يصدق أنّه لم ي ؛ فإنّه انقلاب محال، و يرجع إلالماض

بعد الإجازة، و هو محال. و مجرد كون الملية اعتبارية، لا يدفع الاستحالة؛ ضرورة أنّ اجتماع الاعتبار التصديق، مع عدم
الاعتبار التصديق، أو اعتبار العدم تصديقياً ف زمان شخص واحد، لا يعقل، و الزمان غير قابل للرجوع، و كلّ المنافع غير قابل
للتحقّق بعد عدمه و مض الزمان عليه، و قياس الماض بالمستقبل مع الفارق، كما أومأنا إليه سالفاً. فتحصل من جميع ما تقدّم:

أنّ النقل من زمان الإجازة لا مانع منه عقً، و لا عرفاً، و لا شرعاً؛ فإنّ العقد المسبب باق عرفاً إل زمان الإجازة، و لحوقها به
باب الإجارة الت ف ّل، حتالنقل، فيحصل ذلك بالإجازة من حينها بعد امتناع النقل من الأو موجب لإتمامه، و مضمونه ليس إ

مض مقدار من مدّتها. فف مثل الإجارة و العقد المنقطع: إما أن يساعد العرف و الشرع عل التحليل بحسب الأزمان، و لازمه
الصحة بالنسبة إل ما بق من المدّة، أو لا يساعدا، فلا بدّ من الحم بالبطلان، هذا كلّه بحسب القواعد.» كتاب البيع (للإمام

الخمين)، ج2، ص234‐233.

[2] ـ نته: عجیب این است که من تاریخ تولد و تاریخ وفات صاحب هدایة المسترشدین را که مدیدم، در سن 53 سال به
رحمت خدا رفته و انصافاً این کتاب هدایة المسترشدین، از کتابهای بسیار عمیق در علم اصول است. ایشان با صاحب

فصول برادر بودند و به نظر من از فصول، قویتر و مفصلتر هم هست. از کتاب هدایة المسترشدین غافل نشوید. قدیم چاپهای
داشت، اما این اواخر در همین چاپهای قطع وزیری چاپ شده، حتماً در مباحث مراجعه کنید که مطالب بسیار خوب سن

دارد.

[3] ـ «و هنا وجه آخر من وجوه الشف اصطلحوا عليه بالشف الحم و لهم ف إثبات هذا المعن مسالك ثلاثة الأول ما نقله
المصنف عن أستاده شريف العلماء(قدّس سرهما) و هو حم الشارع تعبدا بإثبات آثار الشف من أول العقد و لازم ذلك إثبات

الآثار الممنة من حين العقد لأنّ التعبد يصح فيما يمن التعبد به فحم الشّارع ف المقام نظير حمه ف باب الاستصحاب بإبقاء
المتيقّن ف ظرف الشكّ عملا نعم بينهما فرق و هو أنّ الحم ف باب الاستصحاب ظاهري لأخذ الشكّ ف موضوعه و ف المقام

واقع و الثّان ما نقله شيخنا الأستاذ مد ظلّه عن شيخه المحقّق ف عصره الشّيخ محمد باقر الأصبهان(قدّس سره) نجل صاحب
الحاشية و هو كون الشف الحم مطابقا للقاعدة و سريانه ف أغلب أبواب الفقه كباب الخمس و الزكاة و الركوع و نحو ذلك و
حاصله أنّ كل ما يون موضوعا لحم من الأحام بتوسط الأمر المتأخّر و العنوان الّحق بحيث كان الأمر السابق بمنزلة المادة
الهيولائية و العنوان المتأخر بمنزلة الصورة النوعية فمقتض القاعدة ترتيب آثار الموضوع من أول تحقّقه مثلا أخذ عنوان فاضل

المئونة موضوع الخمس و ذاته يتحقّق أول زمان ظهور الربح و لن اتّصافه بعنوان فاضل المئونة إنّما هو بعد انقضاء السنة و
هذا موضوع الزكاة ف الغّت هو بلوغ المال بعد انعقاد الحب حدّ النّصاب و لنّه معنون ببلوغه هذا الحدّ بعد التّصفية فبعد



التّصفية لو كان بهذا الحدّ يشف عن تعلّق الزكاة به حين انعقاد الحب و ثمرة هذا الشف ف باب الخمس و الزكاة ه صحة
أدائهما قبل تحقّق هذا العنوان و لو أتلفهما من تعلّقا بماله يحسبان عليه و هذا صحة بيع الزكوي متوقّفة عل إخراج حق الفقراء
فلو أخرجه الساع أو الوال أينما وجده يشف عن صحة البيع من أول الأمر. و هذا ف مسألة الركوع فإنّه بناء عل أن يون

من أول التقوس إل آخر حدّ الانحناء ركوعا يتوقّف اتّصاف الجزء الأول بونه ركوعا عل لحوق الجزء الأخير و لنّه بعد اللّحوق
يشف عن كونه ركوعا من أول الأمر.» منية الطالب ف حاشية الماسب، ج1، ص: 239‐238؛ چاپ جدید، ج2، ص60 به

بعد.

[4] ـ «و بالجملة كل أمر متأخّر كان بمنزلة الصورة للأمر المتقدّم فالمتقدم يتحقّق من أول الأمر و ينشف بهذا المتأخّر وجود
المتقدم ف ظرف وجوده و فيه أنّه إذا كان العنوان الّحق بمنزلة الصورة و السابق بمنزلة المادة فلا بدّ من الالتزام بالنّقل لأنّ
فعلية الشّء إنّما ه بالصورة. و بالجملة مع دخل المتأخّر ف تحقّق اتّصاف السابق بوصف الموضوعية يستحيل اتّصافه بهذا

بباب الإجازة و هو أن كل توجيه كلام المحقّق و هو يختص ناه سابقا فدا عنه و الثّالث ما بيالوصف قبل تحقّق المتأخر و مجر
ما كان إنفاذا للأمر السابق فمقتض القاعدة أن يون الآثار الّت إنفاذها بيد المجيز مترتّبة عليه من أول الأمر و فيه أولا أنّ النّزاع
ف المقام ليس مختصا بما كان ناظرا إل ما وقع كأجزت و أنفذت و رضيت و نحو ذلك بل يجري فيما إذا أخرج الساع مقدار

الزكاة و ما إذا أبرأ المرتهن الدّين و ما إذا فكّ الراهن الرهانة و نحو ذلك و ثانيا إذا كان الشء غير نافذ إ بأمر لاحق فيف يترتّب
عليه الآثار من قبل فظهر مما ذكرنا أنّ هذه الشّروط الّت تتعلّق بإنفاذ العقد السابق كإجازة المالك و الغرماء و المرتهن و الورثة

فيما زاد عل الثلث و الشّروط الّت تقتض صحة العقد السابق كإبراء المرتهن و فكّ الراهن الرهانة و إخراج الزكاة من المال
بنفسها من أركان المعاملة كالقبض ف إنفاذ العقد بل ه لا ترجع إل م سائر الشّروط الّتمها حالزكوي أو من غيره ح

الصرف و السلم ف أنّ مقتض القاعدة فيهما هو النّقل لا الشف الحقيق و لا الواسطة بينهما فثبوت الواسطة الّت تعبر عنها
بالشف الحم تتوقّف عل دليل و الأدلّة الّت أقاموها عل الشف الحم لا تستقيم فإنّه مضافا إل أنّ إعمال التعبد ف أبواب
المعاملات بعيد فإنّ الظّاهر أنّهم عليهم السلام حموا عل طبق ما ارتز ف أذهان العقلاء دلالتها عل الشف الحقيق أظهر من

دلالتها عل الشف الحم.» همان.

[5] ـ «المسلك الثان ما افاده بعض مشايخ أستادنا دامت إفاداته و هو الشيخ محمد باقر الأصفهان(قده) و قد تقدم إليه الإشارة
و حاصله ان كل أمر متقدم يون كالمادة الهيولائية بالنسبة إل أمر متأخر عنه و كان المتأخر كالصورة ف إفادة فعلية ذاك الأمر

يون بوجوده منشأ لتحقق الفعلية ف ذاك المتقدم فلا يمن ترتيب الأثر عل المتقدم قبل وجود المتأخر لعدم تحقق فعليته قبله،
لن إذا تحقق المتأخر يصير المتقدم فعليا و يخرج عما هو عليه من القوة إل الفعل، و يلزم ترتب الأثر عليه من حينه، لن عند

وجود المتأخر، و ذلك كالركوع فان الوصول ال حد يتمن من وضع اليدين عل الركبتين شرط ف صدق الركوع عل أول
انحنائه عن القيام ال ان يصل ال ذاك الحد فهذا الانحناء الخاص قابل لان يتصور بصورة الركوع و يون ركوعيته منوطا

عل مشف الحما افاده من انطباق ال الحد المخصوص و إذا وصل يصير الانحناء بتمامه ركوعا و قد فرع عل بالوصول ال
القاعدة فروعا كثيرة من أول الطهارة ال كتاب الحج ف مدة تقرب من أربعة أشهر، و لا يخف أنه أحسن ما أفيد ف المقام، و
لنه لا يخلو أيضا عن المنع، حيث ان السؤال عن دخل الإجازة المتأخرة بعد باق عل حاله فيقال ذاك الأمر المتأخر إما يون
دخيلا ف نفح الصورة ف الأمر المتقدم أولا و أن لم ين دخيلا يون خلفا و ان كان دخيلا فلا تحقق له الصورة إلا عند تحقق
،(للميرزا النائين) اسب و البيعالأمر المتأخر فيجب ترتب الأثر المترتب عليه حين الأمر المتأخر لا ان يترتب عليه قبله.» الم

ج2، ص84.


